
 منيره هاشمى

بابا به در خانه مان با لبخند 
يك ريسه ى رنگ رنگى زيبا زد 
با شربت و شيرينى و روبوسى ها
يك عيد قشنگ باز از راه آمد 

عيدى كه همه در انتظارش بودند 
پايان غم و مژده ى شادى دارد 
انگار از آسمان براى اين جشن 

باران ستاره روى ما مى بارد 

مى آيى و نور مى رسد همراهت 
تاريكى و قهر مى رود از دنيا 

به به چه شبى، لب همه خندان است 
آغاز امامت شما شد آقا (عج)!

 تصويرگر: مجتبى عصيانى
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  عبدالرّضا صمدى

باد دارد مى رسد 
سـر زده از پشت كوه
او گُلى را چيده است 

از ميان مشت كوه 

كوه حق دارد اگر
بر سرش غُرغُركند

با چه چيزى مى شود 
جاى گُل را پرُ كند؟ 

گُـل فقط پر مى كند
جاى گُـل را توى كوه

ُـل مى شود كوه با گ
يك جهان باشكوه

 زهرا عراقى

باز يك يك مى رسند
هم كلاسى هاى من

مى نشينند آن طرف
روى فرشى از چمن

پشت سر، دشتى قشنگ
روبه رو تخته سياه 

خنده مان پر مى كند
دشت را در صبحگاه

توى دست ماست باز
دفتر و كيف و كتاب

در كلاسى خوب و شاد
زير نور آفتاب

  اكرم السّادات هاشمى پور

باز بوى مدرسه
بوى لحظه هاى شاد

بوى مهر و آشتى
كيف و دفتر و مداد

گرم بازى و نشاط
گرم شور و خنده ايم
توى كوچه هاى شوق

عصرها پرنده ايم

مهر، ماه دوستى
مهر، ماه مهربان

شور خنده هايمان
مى رسد به آسمان
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